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دانشگاه  در  روان شناسی  و  حقوق  استاد  ویلکینسون -رایان  تس 

پنسیلوانیاست. او دارای مدرک حقوق و دکتری روان شناسی است و 

در زمینۀ روان شناسی اخلاقیِ تصمیم گیری در تعاملات اجتماعی و 

می کند. پژوهش   حقوقی 



سازوکارهای  دربارۀ  جالبی  مطالعۀ   ... خردمندانه  و  مستدل  تحلیلی 

روان شناختی فریب خوردن که نشان می دهد چگونه می توان در دنیایی 

کرد.  زندگی  به درستی  فریب کاری  از  پر 

KIRKUS REVIEW  

ویلکینســون-رایان در ایــن کتــاب بدیــ�ع و فوق العــاده مســئلۀ مهمــی 

را مطــرح می کنــد و نقــش قانــون و سیاســت را در آن به خوبــی توضیــح 

می دهــد. 

س آر. سانستاین
َ

ک

از  تــرس  چگونــه  می دهــد  توضیــح  کــه  علمــی  و  خوش خــوان   کتابــی 

بزنــد.  ســر  مــا  از  احمقانــه  کارهــای  می شــود  باعــث  فریب خــوردن 

دنیل گیلبرت
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تقدیم به پدر و مادرم،

جین رایان و رن ویلکینسون



آخـرِ بیشـترِ دورهمی هـا و سـفرهای خانوادگـی، موقـع خداحافظـی، مـادرم پشـت 

گمانـم قصـدش بیشـتر  کـه »بپـا سـکۀ قلابـی بـه ت ننـدازن!«.  سـرم داد می زنـد 

کـه از پـدرش شـنیده، امـا هرچـه  شـوخی اسـت، حـرف بامـزه ای را تکـرار می کنـد 

هسـت همـان دلشـورۀ پـدر و مادرهـا را در دلـش دارد. خواهـش می کنـم مراقـب 

خـودت بـاش. ای روزگار، بـا او مهربـان بـاش. 

مـا آمریکایی هـا در گفتـار عامیانه مـان دربـارۀ موضوعـات اخلاقی واژه های 

کـه از آن هـا سوءاسـتفاده شـده اسـت.  یـم  فراوانـی بـرای اشـاره بـه آدم هایـی دار

کلماتی مثل هالوها )که هر دقیقه یکی به تعدادشان اضافه می شود(، احمق ها 

کودن هـا، سـاده لوح ها،  کـه هیچ کـس حوصله شـان را نـدارد(، فریب خورده هـا،  (

بازیچه هـا و بازنده هـا. خیلـی پیـش می آیـد کـه بگوییـم لعنـت بـه شـما کـه گولـم 

کلـی هـم حکایـت عامیانـه  گولتـان را خـوردم.  کـه دوبـاره  زدیـد؛ لعنـت بـه مـن 

یـم: اسـب تـروا، چوپـان دروغگـو، لبـاس جدید پادشـاه، و حتی  دربـارۀ هالوهـا دار

گـر این قـدر ابلـه باشـی،  یـادی توصیـه و نصیحـت: ا گرتـل. و تعـداد ز هانسـل و 

پـل بروکلیـن را هـم قالبـت می کننـد؛ از غریبه هـا شـکلات نگیـر؛ بـا فلانـی نگـرد، 
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یگـی بـه کفـش دارد؛ این قـدر سـاده نبـاش، وگرنه از تو سـواری می گیرند. ترس از  ر

حماقـت  صرفـاً توصیف کننـدۀ وضعیـت اطرافمـان نیسـت، بلکـه درون مایـه اش 

تجویـزی اسـت: سـاده لوح نبـاش.

کنیـم فریب خورده ایـم؟ چـرا حسـش  کـه حـس  کجایـش بـد اسـت  دقیقـاً 

کثـر آدم هـا ایـن ضـرورت  این قـدر زهـردار اسـت، و زهـرش چـرا گرفتـه نمی شـود؟ ا

کـه هرگـز نبایـد فریـب بخورنـد و فریب خـوردن ترکیبـی نیرومنـد  را درک می کننـد 

از احسـاس هـراس و بیـزاری را در آن هـا برمی انگیـزد. امـا تـرس از حماقت کـردن، 

کـه در جامعـه راجـع بـه آن حـرف می زنیـم و  به عنـوان تجربـۀ شـهودی و آشـنایی 

به لحـاظ فرهنگـی تقویتـش می کنیـم و مـدام دربـاره اش نشـخوار فکـری می کنیم، 

خیلـی کمتـر به شـکل یـک پدیـدۀ منسـجم مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

راسـتش، دربـارۀ اینکـه چطـور فریـب نخوریـم کتاب و مقاله زیاد اسـت. این 

کتاب اما از آن دسته نیست. این کتاب بیشتر در پی سازوکارهای روان شناختی 

کـه سـبب  بـه بررسـی عوامـل فرهنگـی ای می پـردازد  بـا نگاهـی نقادانـه  اسـت و 

کـه  می شـوند پدیـدۀ فریـب کاری و آدم هـای هالـو شـکل بگیرنـد -اتهام زنی هایـی 

به شـدت بـرای مـا و نظـم اجتماعی مـان خطرناک انـد. در اینجـا خیلی قرار نیسـت 

بـر خـودِ فریـب کاری تمرکـز کنیم، بلکـه می خواهیم در مفهومش تجدیدنظر کنیم. 

بیشـترِ ما پیوسـته در حال اطاعت از دو جور دسـتور هسـتیم: موفق باش و خوب 

باش. ترس از حماقت نه فقط مانع به سرانجام رسـیدنِ این دو مأموریت می شـود، 

کـه عرضـۀ هیچ کدامشـان را  گوشـمان زمزمـه می کنـد  بلکـه اغلـب ایـن را هـم در 

یـم. ایـن کتـاب صـدای آن زمزمـه را بلنـد می کنـد تـا خـوب بشـنویمش -تا  هـم ندار

بتوانیـم تصمیـم بگیریـم چـه وقـت ایـن زمزمـه  را جدی بگیریـم و چه وقت اهمیتی 

بـه آن  ندهیـم، چـه کاری را انجـام بدهیـم و از چـه چیـز صرف نظـر کنیـم.

گاهــی، فقــط بــرای اینکــه از  کرونــا، مــن و خانــواده ام  روزهــای اول همه گیــری 

خانــه بیــرون بزنیــم، الکــی بــرای خودمــان کار می تراشــیدیم و می رفتیــم بــا ماشــین 

بچه هــا هدفون به گــوش  بودیــم؛  کج خلــق  و  گیــج  چرخــی می زدیــم. همه مــان 
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روی صندلــیِ عقــب می نشســتند و مــن بــه یکــی دو جــای نه چنــدان جــذاب 

یــک  از  بازدیــد  بــه  را  آن هــا  بعدازظهــر، جدی جــدی،  روز  یــک  می بردمشــان. 

ــردم. آن روز، در اوایــل آن بهــار دلگیــر، وقتــی  ــی ب ــزرگ و خال پارکینــگ خیلــی ب

ــود، یک دفعــه  ــاً سیزده ســالش ب ــه تقریب ک ــه برمی گشــتیم پســرم،  ــه خان داشــتیم ب

گــول  کــه  ــو دنیــا ایــن اســت  کنــم بزرگ تریــن ترســم ت گفــت »فکــر  از پشــت ســرم 

گمانــم آن روزهــا از بــس در یوتیــوب  بخــورم و بــروم برنامــۀ ‘دکتــر فیــل’1« )بــه 

ــاور داشــتم و  ــود. در ضمــن، ب گوشــش خــورده ب ــه  می چرخیــد اســم دکتــر فیــل ب

دلــم بــه ایــن خــوش بــود کــه خــوب و بــد را آن قــدری از هــم تشــخیص می دهــد کــه 

بدانــد چنیــن چیــزی واقعــاً بزرگ تریــن ترســش نیســت، امــا به هرحــال منظــورش 

را می فهمیــدم(. خواهــرش هــم بــا اینکــه فقــط هشــت ســالش بــود مــدام ملاحظــۀ 

ــه  ــرون چشــم دوخت ــه بی ــه از پنجــره ب ک ــرد. یک دفعــه همان طــور  دیگــران را می ک

کــه  گفــت »بزرگ تریــن تــرس مــن ایــن اســت  بــود و فکــرش جــای دیگــری بــود 

ــد در دو  ــه بای ک ــد  ــی فهمیــده بودن کنــم«. درســت اســت. به خوب کســی را اذیــت 

ــاز. ــه حقه ب ــو باشــند، ن ــه هال کننــد: ن چیــز احتیــاط 

کودن

کودن هـا سـاده لوح اند؛ مهره هـای یـک بـازی سـاختگی اند، سـوژۀ شـارلاتان ها. به 

کـه بایـد آرامَـش  کـودن کسـی بـود  تعبیـر مـردمِ سـال های میانـی قـرن بیسـتم، آدم 

کنـد.  کل بـازی را خـراب  کـه  می کردنـد، چـون ممکـن بـود آن قـدر ناراحـت شـود 

کنیـد و  کـز  گوشـه  فریب خـوردن واقعـاً حـس مزخرفـی اسـت. ممکـن اسـت یـک 

کنیـد، بـه اینکـه هـم واقعـاً باخته ایـد و هـم از نظـر  کرده ایـد فکـر  کـه  بـه حماقتـی 

کـه میـل شـدیدی بـه بیـزاری از  کـودن یک جـور قربانـی اسـت  جامعـه بازنده ایـد. 

خـودش دارد.

1. برنامـۀ دکتـر فیـل برنامـه ای بـه مجری  گـری روانشـناس مشـهوری بـه نـام فیلیـپ کالویـن مک گـراو 
اسـت. او در ایـن برنامـه کـه هـر روز بعدازظهـر پخـش می شـد بـه سـؤالات روان شناسـی و خانوادگی 

مـردم پاسـخ می داد ]ویراسـتار[.
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بـرای آنکـه ببینیـم چـه چیـز تجربـۀ حماقـت را منحصربه فـرد می کند، شـاید 

بـد نباشـد آزمایـش فکـری مختصـری انجـام دهیم. تصـور کنید یـک روز بعدازظهر 

از بانـک بـه شـما خبـر می دهنـد کـه یـک سـاعت پیـش، به طـرز مشـکوکی، 20 دلار 

از طـرفِ  برداشـت حسـاب ظاهـراً  کسـر شـده اسـت.  از حسـابتان  و 50 سـنت 

وبسـایت EZGamezzzz.com اسـت که شـما تا حالا اسـمش را هم نشـنیده اید، 

کارمنـد  کارت اعتباری تـان را بـه آن داده باشـید.  چـه برسـد بـه اینکـه اطلاعـات 

کـه احتمـالًا  کار یـک شـرکت قلابـی اسـت  کـه قطعـاً  پشـتیبانی بانـک می گویـد 

هکرهـا را بـه صـف کـرده تـا به طـور تصادفی تعدادی عدد را پشـت هـم وارد کنند و 

لابد بالاخره یکی شـان درسـت از آب درآمده. بانک تراکنش را لغو می کند و شـما 

پولـی از دسـت نمی دهیـد. خیلـی هـم خـوب!

حالا ماجرا را کمی متفاوت تصور کنید. یک ساعت پیش اطلاعات کارت 

اعتباری تان را وارد کرده اید و برداشـت 20.5 دلار از حسـابتان را تأیید کرده اید، اما 

نـه بـرای اینکـه بـه حسـاب EZGamezzzz.com واریـز شـود. نماینـدۀ خـوش رو و 

کـودکان جلـوی مغـازۀ خواربارفروشـی  جـوانِ یـک صنـدوق بین المللـی حمایـت از 

محله تـان غرفـه زده و از مـردم می خواسـته بـه »کارزار نجـات کـودکان از فقـر تـا سـال 

2050« 20.5 دلار کمک کنند. شـما معمولًا این کارزارها را جدی نمی گرفته اید اما 

ایـن بـار عکس هـا تأثیرگـذار بوده انـد و جوانکِ پشـت میز هم دوست داشـتنی بوده، 

کـودکان حمایـت می کنیـد دسـت بـه  کـه طبیعتـاً از پایـان دادن بـه فقـر  و شـما هـم 

جیـب شـده اید. وقتـی از بانـک اخطـار می گیریـد، متوجـه می شـوید یـک جـای کار 

می لنگد. گروه ایمیلیِ هم محله ای ها هم، با هشداری که دربارۀ خیریۀ کلاهبردار 

جلـوی سـوپرمارکت داده، بـر شـک شـما صحـه می گـذارد. خیـال می کردیـد داریـد 

بـه کـودکان محـروم کمـک می کنیـد، امـا درواقع جیب یک شـارلاتان را پـر کرده اید. 

خلاصـۀ ماجـرا را بـه بانـک می گوییـد و بـاز هـم پشـتیبانی بانـک موافقـت می کنـد 

جلـوی برداشـت پـول را بگیـرد. هیـچ پولـی از دسـت نمی دهید. 

در هر دو حالت، تنها ضرر مادی شـما دقایقی اسـت که صرف صحبت 

کـه آن هـم زحمـت چندانـی نیسـت. فرقـی  کرده ایـد،  تلفنـی بـا پشـتیبانی بانـک 
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نـدارد قربانـیِ تصادفـی ایـن کلاهبـرداری باشـید، یـا بـا پـای خودتان بـه دام افتاده 

باشـید، در هـر صـورت عاقبـتِ حسـاب بانکی تـان یکـی خواهـد بـود. امـا ایـن دو 

سـناریو بـرای خیلی هـا کامـلًا فـرق می کنـد. هک شـدن کمی دلخور و کلافه شـان 

بکشـند.  خجالـت  یـا  کننـد  سـرزنش  را  خـود  نمی شـود  باعـث  امـا  می کنـد، 

حال آنکـه فریب خـوردن از جنبـۀ عمیق تـر و پیچیده تـری ناراحت کننـده اسـت، 

کـه تـا مدت هـا پـس از اصـلاح حسـاب بانکـی  هـم از یـاد  درس عبرتـی اسـت 

نمـی رود. هـم پـای خودتـان را وسـط می کشـد )عقلم کجا رفته بـود؟ چطور چنین 

کـردم؟( و هـم یـک خطـای نابخشـودنی اسـت. از بُعـد اجتماعـی هـم  حماقتـی 

آشکارشـدن  می شـود.  احمق هـا  نصیـب  فراوانـی  سـرزنش  و  انـدک  همـدردی 

حماقـت، یـا حتـی فکرکـردن بـه آن، حـس عمیقـاً آزاردهنـده ای دارد. 

کنیـم. بی دلیـل  بـد دوری  از احساسـات  بخواهیـم  کـه  اسـت  قابـل درک 

یـد یـا پس انـداز کل عمرتـان را دمِ دسـت  کـه درِ خانه تـان را بـاز نمی گذار نیسـت 

در  کنیـد.  حفاظـت  ارزشـمندند  برایتـان  کـه  چیزهایـی  از  بایـد  یـد:  نمی گذار

روایت هـای عامیانـه، هـر اشـتباهی -اعـم از سـکۀ قلابـی، EZGamezzzz، دکتـر 

کـه سـرتان بـه سـنگ بخـورد  فیـل- فرصتـی بـرای عبرت گرفتـن اسـت. یـک بـار 

کـه  کار را تکـرار نمی کنیـد. امـا احتیـاط بیش ازحـد هـم معایبـی دارد  دیگـر آن 

درسـی  چـه  کلاهبـرداری  بـا  مواجهـه  از  می کنیـم.  صحبـت  درباره شـان  کمتـر 

یـا سـعۀ صـدر بـه خـرج  کـه بخواهیـد دسـت ودل بازی  می گیریـد، و دفعـۀ بعـد 

دهیـد آن درس چطـور مانعتـان می شـود؟ 

یــس می کنــم و  قراردادهــای تجــاری تدر اســناد و  مــن در رشــتۀ حقــوق 

کــه  کامــلًا برایــم عــادی اســت  کارشناســی ارشــد روان شناســی دارم، پــس  مــدرک 

ــه در قراردادهــا بیــن  ک ــی  ــک ســرِ اختلافات ــدن باشــند. ی ــردم نگــران خیانت دی م

وقتــی  کــه  افــرادی  یــا دســت کم  فریب خورده هــا هســتند،  پیــش می آیــد  افــراد 

ــۀ  ــد، پــس حرف ــه هــم می خــورد احســاس می کننــد فریــب خورده ان معامله شــان ب

کــه احتمــال دارد  کــه هــر روز بــا آدم هــای نگرانــی ســروکار دارم  مــن طــوری اســت 

ــه باشــد. کلاه رفت سرشــان 
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دیگـر  وجـه  از  اصـل  در  فریب خـوردن  مسـئلۀ  بـه  مـن  علاقـۀ  بااین همـه، 

تحصیلاتـم نشـئت می گیـرد. سـال 2005 از رشـتۀ حقـوق فارغ التحصیـل شـدم، 

امـا آزمـون وکالـت نـدادم و وکیـل نشـدم. حیـن تحصیـل در دانشـکدۀ حقـوق، 

و  حقـوق  عـادی  مـردم  کـه  می شـد  موضـوع  ایـن  درگیـر  بیشـتر  و  بیشـتر  فکـرم 

تعهـدات قانونی شـان را چطـور ادراک می کننـد. بعـد از فارغ التحصیلـی، به جای 

اینکـه شـغلی واقعـی پیـدا کنـم، سـه سـال دیگـر هـم در دانشـگاه مانـدم و مـدرک 

کنجـکاو  به شـدت  کـردم.  یافـت  روان شناسـیِ تجربـی در را در رشـتۀ  دکتـری ام 

بـا  کـه  کننـد  تبعیـت  قوانینـی  از  می گیرنـد  تصمیـم  چطـور  مـردم  بدانـم  بـودم 

تعهـدات اخلاقی شـان در تعـارض  هسـتند. مـردم این گونـه مشـکلات را چگونـه 

حـل می کننـد، و چـه حسـی نسـبت بـه راه حل هایشـان دارنـد؟

دربـاره اش  خیلـی  کـه  چیزهایـی  از  یکـی  بـودم  حقـوق  دانشـجوی  وقتـی 

صحبـت می کردیـم ایـن بـود کـه افـرادی کـه قـراردادی را نقـض می کننـد گناهـکار 

بـه جنبـۀ  به نـدرت  قراردادهـا  اقتصـادیِ  نیسـتند. مباحـث فلسـفی، حقوقـی و 

از  اینکـه  به محـض  بی اعتنایـی،  ایـن  پرداخته انـد.1  قـرارداد  نقـض  اخلاقـیِ 

دانشـکدۀ حقـوق بیـرون بیاییـد، برایتـان عـادی می شـود امـا مـن بیـرون از دایـرۀ 

کـه می بنـدد برایـش  کـه بی اخلاقـی در قراردادهایـی  کسـی را نمی شناسـم  وکلا 

ایـن  و  می داننـد  عهدشـکنی  را  قـرارداد  از  تخطـی  مـردم  بیشـترِ  باشـد.  عـادی 

مسـئلۀ اخلاقـی مهمـی اسـت. ایـن مشـاهدات محـدود دربـارۀ تفـاوت اسـتدلال 

بـر مبنـای قانـون و اسـتدلال اخلاقـیِ مـردم عـادی بـه موضـوع اصلـی پژوهـش و 

سـپس حرفـۀ مـن تبدیـل شـد و جرقـه اش فقـط بـا یـک سـؤال زده شـد: »نقـض 

قـرارداد بـه شـما چـه حسـی می دهـد؟«.

گروه هـای متفاوتـی از آدم هـا مـی دادم،  قراردادهـای فرضـی مختلفـی را بـه 

از شـرکت کنندگان آنلایـن و دانشـجویان حقـوق گرفتـه تـا آدم هـای همـان اطـراف 

دربـارۀ شـخصیتی  را  کوتاهـی  آن هـا می خواسـتم داسـتان  از  دانشـگاه. معمـولًا 

کاریِ کف پوش یـا کار پیش پاافتادۀ  خیالـی بـه نـام »بـاب« بخواننـد که برای جلا
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ردکـردنِ  و  قـرارداد  نقـض  بیـن  بایـد  حـالا  و  بسـته  قـرارداد  کارفرمـا  بـا  دیگـری 

کنـد. از  کـه مشـتری جدیـد بـه او داده یکـی را انتخـاب  سـفارش نان وآب دارتـری 

گر حتی پیش از آنکه پولی ردوبدل شـده باشـد،  شـرکت کنندگان می پرسـیدم »ا

بـاب قـرارداد را زیـر پـا بگـذارد، دادگاه بایـد او را بـه پرداخـت چقـدر جریمـه بـه 

کنـد؟«. مشـتری اول محکـوم 

در وهلـۀ اول، افـراد معتقدنـد بودنـد کـه باب بایـد جریمۀ هنگفتی بپردازد. 

گاهـی افـراد یـک عـدد می نوشـتند و بعـد باقـی نقطه چین را با صفر پـر می کردند، 

کف پـوش خانـه ای میلیون هـا دلار  کاری  یعنـی بـاب بایـد بابـت قصـور در جـلا

خسـارت بدهـد. در مجمـوع، ظاهـراً افـراد، عـلاوه بر طلب خسـارت برای قربانی، 

هماهنـگ  شـکلی  بـه  همگـی  چـون  بودنـد،  هـم  متخلـف  مجـازات  خواسـتار 

مبلغـی را بـرای خسـارت تعییـن می کردنـد کـه از خسـارت متعـارف قانونی بسـیار 

بیشـتر بود.2 

سـوژه ها بازخورد بی واسـطه و مفصل هم می دادند. انتهای هر پرسـش نامه 

گذاشـته بـودم تـا  کادر اسـتانداردی را بـرای »نظـر یـا سـؤالات احتمالـی« خالـی 

یـا سـؤالی  را اطـلاع بدهـد  کسـی خواسـت خراب بـودنِ لینـک پرسـش نامه  گـر  ا

قابل توجهـی  عـدۀ  امـا  باشـد.  داشـته  نوشـتن  بـرای  جـا  آمـد،  گنـگ  نظـرش  بـه 

نقـض  فکـرِ  حتـی  بگوینـد  کـه  کردنـد  اسـتفاده  کادر  آن  از  پاسـخ دهنده ها  از 

کـرده اسـت. متن هـای بلندبـالا و پرغلطـی  قـرارداد هـم حسـابی عصبانی شـان 

کـه »مشـکل ایـن روزهـای آمریـکا همیـن اسـت. قدیـم  می نوشـتند از ایـن قبیـل 

حـرف آدم هـا ‘حجـت’ بـود ولـی حـالا مـردم بـه هـم احتـرام نمی گذارنـد« یـا »بـاب 

گیومـه مواجـه شـدم. کلـی  دارد بـه مشـتری هایش ‘خیانـت’ می کنـد«. بـا 

افـراد معتقـد بودنـد کـه نقض قرارداد به منزلۀ هالو فرض کردن دیگران اسـت 

و خواسـته بودنـد کـه فـرد دسیسـه کار تاوانـش را پـس بدهـد. مـن به آن ها داسـتانک 

کاری داده بـودم، برای  تقریبـاً کسـل کننده ای دربـارۀ یـک قـرارداد کامـلًا فرضـیِ جلا

همین از دیدنِ آن همه خشم تحت تأثیر قرار گرفتم و البته خیلی هم هیجان زده 

شـدم، چـون حـس می کـردم دارم بـه جاهای خوبی می رسـم. 
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مـن هـم، ماننـد بسـیاری از اهالـی پژوهـش، واقعـاً داشـتم بـه یـک نتایجـی 

آدم  روحـی  خصوصیـات  نبودنـد.  جدیـد  هـم  خیلـی  نتایجـم  امـا  می رسـیدم 

کـه خیلی هـا بـه آن علاقـه داشـتند، از  فریب خـورده  و تحقیرشـده موضوعـی بـود 

ینـگ گافمـن کـه از مشـاهده گران نام آشـنای قـرن بیسـتم در حـوزۀ رفتار  جملـه ارو

اجتماعـی بـود. گافمـن کل نظریـه اش را بـر پایـۀ فرضی سـاده بنا کرده بود: افراد از 

اینکـه رابطه شـان بـا دیگـران بـه هم بخـورد بیزارند و پی بردن بـه فریب کاریِ طرف 

گافمـن در  کـه  مقابـل عاملـی به شـدت اخلالگـر اسـت. خیلـی دور از ذهـن بـود 

یـادی  روان شناسـی بـه جایـی برسـد، چـون در اصـل جامعه شـناس بـود و بخـش ز

از نظریـه اش برآمـده از علاقـۀ قلبـی اش بـه نمایـش بـود. »مـدل نمایشـیِ زندگـی 

کودکـی اش در میـان هنرپیشـه های تئاتـریِ آماتـور  گذرانـدن  اجتماعـیِ« حاصـل 

گافمـن را در تمـام سـال های  کاناداسـت.3 موضوعـی ذهـن  در شـهر مانیتوبـای 

کـرده بـود: مـردم بـرای آنکـه آبرویشـان جلـوی دیگـران نـرود یـا بـا  کارش مشـغول 

کجـا پیـش برونـد؟ او البتـه  حـرف نابجایـی دردسـر بـه پـا نکننـد، حاضرنـد تـا 

یافـت کـه همیـن میـل بـه تعامـلات اجتماعـی بی دردسـر مـردم را طعمـۀ فریب  در

می کنـد. ایـن افـراد، به جـای آنکـه موشـکافی بـه خـرج دهنـد، تصمیـم می گیرنـد 

همراهـی کننـد یـا مؤدبانـه سـر تـکان دهنـد؛ همین می شـود که دسـت آخر به یک 

گافمـن در سـال  کمـک می کننـد یـا ملـک مسـئله داری می خرنـد.  خیریـۀ قلابـی 

کارشناسـی ارشـد بـود، مقالـۀ مختصـری دربـارۀ  1952، وقتـی هنـوز دانشـجوی 

عنوانـش  کـه  مقالـه ای  کـرد،  منتشـر  پیرامونشـان  اجتماعـی  جهـان  در  هالوهـا 

گیـرا بـود: »تسـلی سـاده لوح: برخـی ابعـاد خوگیـری بـه شکسـت«1 4. حقیقتـاً 

ایـن مقالـه داسـتانی تمثیلـی دربـارۀ عاقبـت شـیادی بود و سـه شـخصیت 

پیـدا  را  ابلـه خـود  قربانـی  کلاهبـردار  تسـلی دهنده.  و  ابلـه  کلاهبـردار،  داشـت: 

کـه بایـد پیـش نمـی رود. و بعـدش  می کنـد را انتخـاب می کنـد، معاملـه آن طـور 

کلاهبرداری هـای تبهکارانـه،  گافمـن در آغـاز مقالـه می گویـد »در  چـه می شـود؟ 

جایـگاه  و  امنیـت  منابـع  فقـدان  بـا  بایـد  یک بـاره  بـه  کـه  درمی یابنـد  قربانیـان 

1. On Cooling the Mark Out: Some Aspects od Adaptation to Failure
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 داشتنشـان در نظرشـان بدیهـی بـود کنار بیاینـد«5. گافمن 
ً

اجتماعـی ای کـه قبـلا

بـه نگرانـی مهمـی اشـاره کـرد: مـردم از اینکـه خجالـت زده شـوند بیزارند، برایشـان 

شـرم آور اسـت کـه فریـب بخورنـد. از طرفـی، سرشـت بشـر جـوری اسـت که مدام 

کنـار بیاینـد، امـا چگونـه؟ فریـب می خـورد. آدم هـا بایـد بـا ایـن وضعیـت 

اینجاسـت که »تسـلی« وارد عمل می شـود. گافمن، که به وضوح از کارش 

کار همدسـت هایش تمـام  کـه »وقتـی  کلاهبـرداری می نویسـد  لـذت می بـرد، از 

کنـار ابلـه  گذاشـت  کـه می تـوان نامـش را تسـلی دهنده  کسـی  می شـود در مقـامِ 

کـودن  بـرای  روایـت دیگـری  اجـرا می کنـد«6:  او  را روی  فـن دلـداری  و  می مانـد 

تعریـف می کنـد، از واقعیت هـای مسـلم شـرح معقولـی ارائـه می دهـد تـا او ناامیـد 

بـا یـک موقعیـت  ابلـه، تسـلی دادن به مثابـۀ فراینـد سـازگاری  نشـود. »بـرای فـرد 

دشـوار اسـت ...«7. 

بـا  به آرامـی  را  ابلـه  کـه وظیفـه داشـت  بـود  گافمـن مأمـوری  تسـلی دهندۀ 

کـه در  کنـد تـا اجحافـی  کنـد، او را بـا چرب زبانـی ترغیـب  واقعیـت تلـخ روبـه رو 

کند. شـاید تسـلی دهنده برای تسـلی دادن ابله  حقش شـده را بپذیرد و سـکوت 

کوچکـی هـم بـرای او در نظـر بگیـرد، مثـلًا تخفیفـی ناچیـز یـا بـن خریـد  جایـزۀ 

که حالا دیگر آرام شـده  کمی از زهر آن شـیادی را بگیرد. ابله  برای دفعۀ بعد تا 

کـه بـرود پـی کارش. اخـلال برطـرف شـده و سیسـتم صحیـح و  مجـاب می شـود 

سـالم اسـت. 

گافمـن برداشـتی منفعت طلبانـه و فریب کارانـه از پدیـدۀ تسـلی در ذهـن 

برداشـتی  روان شـناس،  به عنـوان  مـن،  امـا  اسـت.  قابل فهـم  البتـه  کـه  داشـت 

لازم  و حتـی  نـدارد  منفـی  بـار  لزومـاً  تسـلی دادن  دارم.  پدیـده  ایـن  از  تکمیلـی 
گاهـی خـودم ترجیـح می دهـم معاملـۀ  کـه بیـن دو یـا چنـد نفـر باشـد.  نیسـت 
بـدی را بپذیـرم و حـس خیلـی بـدی هـم دربـاره اش نداشـته باشـم. شـاید به یکی 
از اقـوام پـول قـرض بدهـم و او پـول را پـس ندهـد؛ ممکـن اسـت احسـاس کنـم به 
کمکـی بـه او بکنـم بـه خـودم  کـرده، امـا بیشـتر از اینکـه توانسـته ام  مـن خیانـت 
گاهـی وقت هـا می خواهـم حـس فریب خـوردن را از خـودم دور  افتخـار می کنـم. 
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کنـم؛ گاهی وقت هـا تسـلی صرفـاً برایـم به مثابـۀ نادیده گرفتن طرز فکری اسـت که 
کمکـی بـه مـن نمی کنـد یـا ربطـی بـه تحقـق اهـداف مهم تـرم نـدارد.  اساسـاً 

کنم وقتی اصلًا ضرورتی ندارد؟ چرا باید احساس بلاهت 

اقتضــای  بــه  اســت  گاهــی ممکــن  بلکــه  نیســت،  ابلــه  ذاتــاً  هیچ کــس 

ــه ماشــین های دیگــر  گــر موقــع رانندگــی ب ــرار بگیــرد. ا شــرایط در دســتۀ ابله هــا ق

گدایــی  کــه در خیابــان  کســی  گــر بــه  کودنــم؟ ا راه بدهــم و بگــذارم جلوتــر برونــد 

گــر بــه ســرمایه گذاریِ پرخطــری امیــد  می کنــد پــول بدهــم، خیلــی ســاده ام؟ ا

ببنــدم و بــه نتیجــۀ خوبــی نرســد، چطــور؟ شــاید مــن آدم هالویــی باشــم، حرفــی 

نیســت، امــا شــاید هــم فقــط راننــده ای خونســرد باشــم، یــا خیّــری مهربــان، یــا 

کــه دل آدم  یــادی دارد. همیــن شایدهاســت  کــه قــدرت ریســک ز ســرمایه گذاری 

را خــوش می کنــد. 

این جـور تنگناهـای پیش پاافتـاده مـدام سـر راهمان قـرار می گیرند و من که 

خـودم را متخصـص شناسـایی احمق هـا می دانـم، دربـارۀ این خرده شـیادی های 

کـه  ایـوی،  خواهـرم،  بعدازظهـر  یـک روز  شـنیده ام.  یـادی  ز داسـتان های  روزگار 

گـوش  دسـت کم پانـزده سـال اسـت دارد بـه حرف هـای مـن دربـارۀ فریب خـوردن 

کـه دقیقـاً نمونـۀ بـارز  کـرد  گرفـت و ماجرایـی را تعریـف  می کنـد، بـا مـن تمـاس 

کـه در ورمونـت زندگـی می کنـد  کـه خودمـان را تسـلی می دهیـم. او  اوقاتـی بـود 

را  یـادی  ز مسـافت  دوستانشـان  و  شـوهرش  بـا  روز  یـک  کـه  کـرد  تعریـف  برایـم 

دوچرخه سـواری کرده انـد. امـا ظاهـراً دوچرخه سـواری سـخت تر از حـد انتظـارش 

خیلـی  جسـمانی  آمادگـی  سـرطان  متخصـص  پزشـک  به عنـوان  اسـت؛  بـوده 

خوبـی داشـته، امـا آمادگـی جسـمانی دوچرخه سـوارهای دیگـر در حـد  و انـدازۀ 

بازیکنان مسـابقات سـه گانه بوده اسـت. دسـت آخر، سـرازیر می شـوند به داخل 

کمـی  کـه فقـط یـک خواربارفروشـی داشـته و توقـف می کننـد تـا  کوچکـی  شـهر 

کـی بخرنـد. ایـوی خیلـی تشـنه بـوده و سـرگیجه داشـته.  خورا
»رفتیـم داخـل مغـازه و دیدیـم از ایـن بقالی هـای عادی نیسـت؛ معلوم شـد 
کامبوچـای خانگـی  قیمت هایـش در حـد بالاشـهر ورمونـت اسـت، حتـی چـای 
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هـم می فروخـت. یـک نوشـیدنی انـرژی زای معمولـی را می خواسـت شـش دلار بـا 

مـن حسـاب کند«.

ورمونـت  بـه  کـه  گردشـگرهایی  شـاید  اسـت،  بـود. درسـت  تلـخ  اوقاتـش 

می آینـد حاضـر باشـند شـش دلار بابـت نوشـیدنی انـرژی زا بدهنـد یـا نیویورکی ها 

آن  از  یکـی  بعـد  و  بپردازنـد  انـرژی زا  نوشـیدنی  بابـت  اسـت شـش دلار  ممکـن 

برچسـب های سـفید و بیضیِ »ویرجینیا تِک« بگیرند و روی شیشـۀ اتومبیلشـان 

نیسـت!  دلار  شـش  نوشـیدنی  ایـن  می دانـد  کـه  مـن  خواهـر  امـا  بچسـبانند. 

ورمونتـی  هـم  او  خـود  کـه  کنـم  اشـاره  دارم  وظیفـه  بزرگـش،  خواهـر  )به عنـوان 

ورمونـت  قدیمـی  و  اصیـل  اهالـی  از  بعضـی  جلـوی  چطـور  نمی دانـم  نیسـت. 

یـم کـه در ایالـت مِیـن هـم بزرگ شـده. این  این همـه ادعایـش می شـود، تـازه بگذر

محصـول جـذاب ورمونتـی را دقیقـاً بـرای مـن و خواهـرم سـاخته اند، چـون هـر دو 

کامبوچـا(. بـرای چـای  می میریـم 

کـه  کـه »خلاصـه، آن لحظـه حاضـر بـودم حتـی صـد دلار هـم  ادامـه داد 

کار دارم  گفتـم ‘چـی   شـده پـای آن نوشـیدنی بدهـم. یـاد تـو افتـادم و بـا خـودم 

می کنـم؟’«. درهرصـورت خـودش را تسـلی داده بـود، نوشـیدنی را خریـده بـود و تا 

خانـه رکاب زده بـود. 

خطرات

و  نوشـیدنی  از  فراتـر  کنیـم  حماقـت  آن هـا  در  اسـت  ممکـن  کـه  تنگناهایـی 

کـه فریب خـوردن بـه معنـی  یافتـه بـود  گافمـن در شـیادی های 20دلاری هسـتند. 

»ازدسـت دادن امنیـت و جایـگاه« اسـت.8 بـرای آمریکایی هـا معمولًا دشـوار اسـت 

کـه دربـارۀ مسـئلۀ جایـگاه و سلسـله مراتب اجتماعـی بی  پـرده صحبـت کننـد؛ بـه 

کـه از خـود  کار سـطحی و شـرم آور اسـت و بـا تصویـر برابری طلبـی  نظرشـان ایـن 

کودن هـا معمـولًا  و  بازیچه هـا  امـا هالوهـا، سـاده لوح ها،  اسـت.  تضـاد  در  دارنـد 

جایـگاه اجتماعـی فرومایـه ای دارنـد و تهدیـد جایـگاه هـر فـرد تهدیـدی وجـودی 

کار خودتـان را خـوار و  اسـت. حماقت کـردن اتهامـی جـدی اسـت: شـما بـا ایـن 
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خفیـف می کنیـد و، از آن بدتـر، بـا دسـت خودتـان جایـگاه اجتماعی تـان را تنـزل 

یـا سـاختاریافته و  باشـند  نـدارد حقه هـا اختصاصـی و آشـکار  فرقـی  می دهیـد. 

کنیـم و بـا خـود  کـه یک بـاره دوروبرمـان را نـگاه  پنهـان، حـس خیلـی بـدی اسـت 

گولـم زدنـد؟«. کـن ببینـم،  بگوییـم »صبـر 

این ترسِ فزاینده می تواند به طور ناخواسته در مناسبات گسترده تر سیاسی 

فریب خـوردن  رتوریکـی، خطـر  لحـاظ  از  باشـد.  نیرومنـدی  اجتماعـی محـرک  و 

پنهانـی  ولـی معمـولًا  باشـد،  تهمـت- عیـان  یـا  توهیـن  اسـت -به شـکل  ممکـن 

کـه چنیـن خطـری  اسـت؛ بیشـتر به شـکل حیلـه اسـت تـا پیـکار علنـی. ترسـی 

آن  از  می شـود  به راحتـی  بنابرایـن  اسـت،  نامشـهود  هـم  و  مؤثـر  هـم  برمی انگیـزد 

به عنـوان سـلاح اسـتفاده کـرد. ایـن نـوع اسـتفاده از خطـر فریب خـوردن قطعـاً بایـد 

بـه چشـم کسـانی کـه اوایـل قـرن بیسـت ویکم شـاهد سیاسـت های آمریـکا بوده اند 

آشـنا باشـد، دوره ای کـه همـۀ مـا در نظـام آموزشـیِ پـر از ارعاب و عبـرتِ یک نظام 

عوام فریب و حماقت هراس درس خواندیم. یکی از اصول سیاسـیِ اسـتوار دونالد 

ترامـپ امتنـاع جـدی خـودش و ایالات متحـده از حماقت کـردن بـود. 

یکـی از جوسـازی های موردعلاقـۀ ترامـپ در کارزار انتخاباتـی اش ایـن بـود 

کـه ترانـۀ »مـار« را دکلمـه کنـد کـه اسـکار بـراون جونیـور، خواننـده و فعـال حقـوق 

بشر، آن را سروده بود.9 این ترانه در اصل در رد نژادپرستی نوشته بود، اما ترامپ 

قصـۀ روایت شـده در آن را بـرای القـای پیـام کامـلًا متفاوتـی بـه نفـع خـود مصـادره 

کـرد. در ایـن ترانـه، زنـی مـار زخمـی و سـرمازده ای را پیـدا می کنـد. مـار التمـاس 

می کنـد کـه زن او را بـا خـود بـه خانـه ببـرد. زن قبـول می کنـد، ولـی مـار بی درنـگ 

او را نیـش می زنـد. زن دارد جـان می دهـد کـه مـار این طـور سرزنشـش می کند: »تو 

کـه خـوب می دانسـتی مـن مـار هسـتم، نبایـد مـرا بـه خانه ات مـی آوردی«.

دراز  یـاری  دسـت  مهاجـران  انبـوه  یـا  پناه جویـان  کـودکان،  به سـوی  گـر  ا

کنیـد، هالـو جلـوه می کنیـد، نـه قدیـس. ترامـپ ترانـۀ »مـار« را از سـر عبرت آموزی 

کمـی راجـع بـه  می خوانـد: مواظـب مارهـای دوروبرتـان باشـید. امـا خـوب اسـت 

مارهـای بخصوصـی کـه ترامـپ از آن هـا حـرف مـی زد تأمـل کنیم. آن مارها شـیادِ 
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کـه ترامـپ درباره شـان حـرف مـی زد  تبهـکار یـا مدیـرِ بهره کـش نبودنـد، مارهایـی 

کـه اغلبشـان بچـه دار و فقیـر و مسـتأصل بودنـد و  خانواده هـای بینوایـی بودنـد 

درخواسـت پناهندگـی داشـتند. این هـا نـه قـدرت اقتصـادی و سیاسـی خاصـی 

داشـتند، نـه بضاعـت مالـی. بـه نظـر خیلـی بعیـد بـود کـه تهدیـدی بـرای دیگـران 

یـک ایـن  باشـند. درواقـع، تمرکـز بـر شـیادبودن ضُعفـا از ترفندهـای اصلـی رتور

حـوزه اسـت. شـیادانی کـه مـردم بیـش از همـه از آن هـا می ترسـند و بیـش از همـه 

که جایگاه فرد فریب خورده  کنند آن هایی هسـتند  ممکن اسـت بازخواستشـان 

را تهدیـد می کننـد و وضـع موجـود اجتمـاع را بـه خطـر می اندازنـد. 

بحـث  از  می شـوند  مطـرح  کتـاب  ایـن  فصل هـای  در  کـه  مضامینـی 

فریب کارهـا و فریب خورده هـا فراتـر می رونـد و بـه قـدرت اجتماعـی و عاملیـت 

کارکـردی دارد: سلسـله مراتب اجتماعـی  یـک حماقـت  اخلاقـی می پردازنـد. رتور

را تهدیـد می کنـد. همچنیـن قدرتـی هـم دارد: مـردم را وامـی دارد بـه هـر نحـوی که 

شـده تهدیـد را سـرکوب کننـد و از ایـن طریـق از سلسـله مراتب محافظـت کننـد. 

القاشـدن دیگـر  به محـض  و  آسـان اسـت،  آدم هـا  بـه  کـردن حـس حماقـت  القا

کـرد، ازایـن رو ایـن حـس بـرای پـردازش شـناختی و  به سـختی می شـود انـکارش 

تعامـلات اجتماعـی پیامدهـای سـنگینی دارد. ترامـپ بـا توسـل بـه داسـتان مـارِ 

دغـل کار توانسـت محبـت غریـزی آدم هـا را بلاهـت یـا سـاده دلی جلـوه دهـد.

ــه بعضی هــا  کــه مجبورمــان می کنــد ب ــردن اســت  ــه رفتارک ــرس از احمقان ت

اعتمــاد کنیــم و از بعضی هــا فاصلــه بگیریــم؛ مــا را متوجــه سلســله مراتب می کنــد 

و بــر تقســیم قــدرت و جایــگاه نظــارت می کنــد. ســاختار ایــن تــرس، به عنــوان 

ــم،  ــه، مشــابه ترس هــای دیگــر اســت؛ وقتــی خرســی را می بینی هراســی بیمارگون

یــدن بــه خــود می گیــرد،  گریزمــان بیشــتر شــکل دو کنــش ســتیز یــا   وا
ً

احتمــالا

کنــش آدم هــا  کــه شــیوۀ وا ولــی مابقــی اش دقیقــاً همــان مجموعه غرایــزی اســت 

بــه شــیادهای قریب الوقــوع را هــم تعییــن می کنــد. »ســتیز« غریــزی اســت و در 

تــا خشــونت  گرفتــه  آزمایشــگاه ها  در  اقتصــادی  بازی هــای  از  هــر حیطــه ای، 

کــه حــس می کنــد خطــر  خانگــی و جنگ هــای مســلحانه، بــروز می کنــد. فــردی 
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جلــوی  تــا  می زنــد  مقابله به مثــل  بــه  دســت  می کنــد  تهدیــدش  فریب خــوردن 

ــه نظــم اجتماعــی را بگیــرد. حملــه ب

از  بعـد  ابلـه  فـرد  کـه  اسـت  وقتـی  حالـت  ناخوشـایندترین  بااین حـال، 

کنشـی بـه  کنـش نشـان دهـد. چنیـن وا گریـز یـا پرهیـز وا احسـاس خطـر از طریـق 

 انـدازۀ سـتیز مهیـج نیسـت، ولـی مواقعـی کـه از اعتمادکـردن خیلـی می ترسـیم یا 

کاری خیلـی دودل هسـتیم، پیامدهـای وخیمـی هـم دامن گیرمـان  بـرای انجـام 

می شـود. خـودداری از درگیرشـدن می توانـد به شـکل ردکـردن پیشـنهادها، قطـع 

همـکاری، یـا مقاومـت در برابـر بایدهـای موردپسـند جامعـه، ماننـد بخشـندگی 

و مهربانـی، باشـد. ایـن میـل تـوأم بـا نگرانـی بـه عقب نشـینی عواقـب سیاسـی و 

اجتماعـی هـم دامن گیرمـان می شـود، از پیامدهایـش بـرای خدمـات درمانـی و 

گرفتـه تـا مهاجـرت. بیمه هـای اجتماعـی 

درون مایه هـای روان شـناختی پرتکـرار در ایـن کتـاب، اعـم از کلاهبردارهـا، 

بحث هـای  برخـی  یـادآور  اجتنـاب،  و  عاملیـت،  قـدرت،  جایـگاه،  کودن هـا، 

سیاسـی آشـنا و بعضـی حکایت هـای فراموش شـدۀ عامیانـه هسـتند. بـا نگاهـی 

اجمالـی بـه جامعـه، حکایت هـای مربـوط بـه فریب خـوردن را همه جـا می بینیـم. 

شـکل  جنسـیت  اجتماعـیِ  سـاخت  بـه  حماقـت  سـازوکار  تحلیلـی،  دیـد  از 

می دهـد؛ مفهـوم سـلطه و ضعـف، زودبـاوری و زیرکـی، بـرای زنـان و مـردان یکـی 

بـر سلسـله مراتب  کـم می شـود و  نـژادی حا بـر خصومـت  نیسـت. ایـن سـازوکار 

کسـی  از چـه  کنیـم،  بـاور  را  کسـی  مـا می گویـد چـه  بـه  کیـد می کنـد؛  تأ نـژادی 

کسـی را بـه سـخره بگیریـم. مضامیـن دغـل کاری و سـاده لوحی  بترسـیم، و چـه 

مدام در مباحث نژادپرسـتانه تکرار می شـوند، معمولًا در این مباحث ادعاهای 

کـه عـده ای را به لحـاظ فکـری دون پایـه )هالوهـا( می نامنـد فـرق  پیروزمندانـه ای 

کـه »آن هـا« )دسیسـه بازها( را طالـب  گزنـده ای ندارنـد  چندانـی بـا هشـدارهای 

اسـتنباط  بـر  آشـکار  شـیادیِ  می کننـد.  معرفـی  سفیدپوسـتان  جایـگاه  و  پـول 

مـا از پیشـرفت اجتماعـی تأثیـر می گـذارد؛ آیـا بـه مسـاوات و برابـری مقیدیـم یـا 

 خودمـان بـه نمـاد سوءاسـتفاده از امکانـات بدل شـده ایم؟ به تبع، افزایش ترس از
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از  کـه  کسـانی  می شـود  باعـث  حاشـیه ای  گروه هـای  از  فریب خـوردن  خطـرات 

کمترین قدرت برخوردارند بیش از همه مورد سـوءظن و پایش مداوم قرار بگیرند، 

ایـن را آدم هایـی کـه مشـمول معافیـت مالیاتـی هسـتند امـا مالیـات می پردازند، یا 

رانندگانـی کـه بـه جـرم »سیاه پوسـت بودن« جریمـه می شـوند، یا کارگران انبـار که از 

طریـق دوربین هـای مداربسـته تحـت نظرنـد می تواننـد تأییـد کننـد. 

از طرفـی، شـیادی هایی هـم، دسـت کم در نظـام اقتصـادی ما، هسـتند که 

اساسـاً -و تعمـداً- باعـث می شـوند فـرد فریب خـورده خـودش را تسـلی بدهـد. 

که  یـم از آن ها چشم پوشـی کنیم، چرا یـادی هسـتند کـه مجبور فریب کاری هـای ز

زندگـی در ایـن دنیـا مسـتلزم کنارآمـدن با بی انصافی های فراوانی اسـت. تعجبی 

یـم نـام  نـدارد کـه وقتـی شـیادی سـبب تقویـت وضـع موجـود می شـود دوسـت دار

کـه  یـم. وقتـی اعضـای انجمـن اخـوتِ دانشـگاه شـما را  دیگـری روی آن بگذار

عضـو تـازه وارد گـروه هسـتید آزار می دهنـد، رفتارشـان را بـه حسـاب رسـم انجمـن 

میلیاردهـا  بحبوحـۀ همه گیـری جهانـی  در  بـزوس  وقتـی جـف  امـا  یـد.  می گذار

یـد. وقتـی بانک هـا بابـت  دلار پـول بـه جیـب می زنـد، آن را پـای نبـوغ او می گذار

برداشـت اضافـه از حسـاب هزینـۀ اضافـی طلـب می کننـد، آن را روال کار بانـک 

کـه  می شـود  باعـث  نامعقولـی  به طـرز  جلوه کـردن  احمـق  از  تـرس  می دانیـد. 

گـر  ا بشناسـیم:  اصلی شـان  نـام  بـه  را  اسـتثماری  نظام هـای  بتوانیـم  به سـختی 

شایسته سـالاری شـیادی باشـد، دیگـران دربـارۀ مـن چـه فکـری می کننـد؟

هدف

گـر از افـراد  کنـم یـا نـه؟ فـلان خطـر را بپذیـرم یـا نـه؟ ا کنـم یـا نـه؟ اعتمـاد  کمـک 
و  اخلاقـی  اقتصـادی،  تنگناهـای  مثـل  بغرنـج،  موقعیت هـای  در  کـه  بپرسـید 
اجتماعـی، معیـار اصلی شـان چیسـت، معمـولًا بـه چیـزی ماننـد شـرافت اشـاره 
کـدام تصمیـم شـرافتمندانه اسـت؟ پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش دشـوار  می کننـد. 
اسـت: شـرافت امـر پیچیـده ای اسـت و دسـت یافتن بـه آن نیازمنـد درایـت فـراوان 
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کـودکان محـروم کمـک کنـم؟ آیـا بایـد بـه  اسـت. آیـا بایـد بـه صنـدوق حمایـت از 
گـر معیارهـای اخلاقـی مشـخصی داشـته باشـم،  دخترخالـه ام پـول قـرض بدهـم؟ ا
کار باشـد و  گیـر افتـاده باشـم، و مسـائل پیچیـده ای در  در محـذورات خانوادگـی 
نتـوان عواقـب کار را پیش بینـی کـرد، آن وقـت احتمالًا پاسـخ این سـؤال ها نامعلوم 

خواهـد بـود. بیشـترِ تردیدهـای اخلاقـی احتمـال خطـا را افزایـش می دهنـد. 
تشـخیص  به سـادگی  می توانیـم  کـه  اسـت  آرامـش  باعـث  مقابـل،  در 
کسـی  دارد سـر چـه  کسـی  و چـه  اسـت،  بالاتـر  کسـی  کـه جایـگاه چـه  دهیـم 
کلاهـی می گـذارد. مـن هـم، مثـل خیلی هـا، مناسـبات جایـگاه اجتماعـی  چـه 
را در هـر موقعیتـی بـا یـک نـگاه تشـخیص می دهـم )بعـد از چهـل سـال آن قـدر 
کسـی اسـمم را بـه خاطـر  کـه بتوانـم حـدس بزنـم چـه  گرفتـه ام  از اطرافـم بازخـورد 
کسـی برایـم جـا نگـه مـی دارد، و می توانـم تشـخیص بدهـم چـه  می سـپرد یـا چـه 
کسـی دنبـال توجـه اسـت و چـه کسـی بـدون هیـچ تـلاش خاصـی توجـه دیگـران 
را جلـب می کنـد(. به لحـاظ روان شـناختی، بـدون اینکـه حتـی متوجـه باشـم، 
کنـم و، به جـای  ممکـن اسـت سـؤال سـخت تر را بـا سـؤال سـاده تری جایگزیـن 
اینکـه ببینـم چـه چیـزی تعهـدات اخلاقـی ام را بـرآورده می کنـد، دنبـال چیـزی 
گر کسـی قـرض بخواهد قبول نمی کنم، چون  بگـردم کـه جایگاهـم را ارتقـا دهد. ا
کنـد رو تُـرش  کسـی طلـب بخشـش  گـر  کـه ابلـه هسـتم. ا کنـد  نمی خواهـم فکـر 
می کنـم، چـون نمی توانـم بـه او اجـازه بدهـم از اخـلاق خوشـم سوءاسـتفاده کنـد.

کـه نظـام ارزشـی مان بـر قاعـدۀ طلایـی1 مبتنـی  شـاید هـم نـه. فرقـی نـدارد 
اسـت، یـا بـر دفـاع از خودمـان، یـا انجـام وظیفـه، یـا هـر چیـز دیگـری؛ درهرحـال 
وقتـی بـا خطـر فریب خـوردن مواجـه می شـویم، به نوعـی اصول اخلاقی مـان را ارتقا 
می دهیـم. می توانیـم از خـوف ایـن تهدیـد بکاهیـم، یعنـی آن را جـدی بگیریم اما 

بـا آن ماننـد متغیـری از میـان چندیـن متغیـر برخـورد کنیـم، نه اینکـه آن را باعث 

برابـر  را سـلاحی در  تهدیـد  ایـن  بدانیـم. می توانیـم  تباهـی  و  زوال  نهـانِ  بانـی  و 

یـد دیگـران بـا شـما  1. قاعـده ای کـه می گویـد بایـد بـا دیگـران همان گونـه رفتـار کنیـد کـه دوسـت دار
رفتـار کننـد ]مترجم[. 
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پیشـرفت جامعـه بدانیـم و سـپس آن را خنثـی کنیـم. مقابلـه بـا تـرس از حماقـت 

گیـر امـری شـدنی اسـت.  پیـام آور ایـن اسـت کـه عاملیـت اخلاقـیِ فرا

آشـکارکردن ترس هـای نهفته مـان قدرتـی حقیقـی و محـرز در خـود دارد؛ ایـن 

گاهی،  کار مبنـای شـیوه هایی ماننـد درمـانِ شـناختی-رفتاری، تمرین هـای ذهن آ

مـوذی  خطـری  فریب خـوردن  خطـر  اسـت.  هزینه-فایـده  تحلیل هـای  حتـی  یـا 

و نامرئـی اسـت، فکرمـان را درگیـر می کنـد امـا حضـورش را علنـی نمی کنـد. ایـن 

مسـئله اسـتدلال بر مبنای شـرافت، یا حتی اسـتدلال محکم، را در موقعیت های 

گاهـی هـم الگویـی پدیـدار می شـود  بغرنـج بسـیار سـخت می کنـد. بااین حـال، 

و واقعیت هـای نامـوزون اجتماعـی نا گهـان خـود را بازآرایـی می کننـد و معنایـی 

یـا شرمسـاری  اجتماعـی می یابنـد. اینجـا دیگـر مسـئله تـرس از آشـفتن اوضـاع 

نیسـت، بلکـه مسـئله ایـن اسـت کـه حقـه ای در کار اسـت. بـه خودمـان بسـتگی 

کـه وقتـی می خواهنـد فریبمـان دهنـد چـه تصمیمـی بگیریـم. دارد 

بـا بحـث دربـارۀ مفهـوم فریب خـوردن آغـاز می شـود و علـت  کتـاب  ایـن 

قدرتمندیِ آن را از لحاظ روان شناختی بررسی می کند. ردپای ترس از حماقت 

را در مطالعات رشـته های دانشـگاهی مختلف -روان شناسـی، جامعه شناسـی، 

اقتصـاد و حتـی فلسـفه- دنبـال خواهـم کـرد تـا مجموعـه ای از الگوهـای رفتـاریِ 

بلکـه  انسـان،  انفـرادی  واکنش هـای  نه تنهـا  کـه  دهـم  نشـان  را  پیش بینی پذیـر 

کتـاب  کشـمکش ها و تعصبـات افـراد در سـطح جامعـه را هـم شـرح می دهنـد. 

بـا نگاهـی بـه ملزومـات تسـلی یافتن و آنچـه قـرار اسـت از تسـلی عایدمـان شـود 

بـه پایـان می رسـد.

در  پنجمی ام  کلاس  دختر  که  بود  گذشته  کرونا  همه گیری  آغاز  از  سال  دو 

کرد. آن  لیگ محلی بسکتبالِ دختران نُه و دَه ساله در فصل زمستان شرکت 

زمستان تجربۀ سرخوشانه ای برای همه مان -بچه ها، خانواده ها، مربی ها- بود. 

بازی می کردند و فقط  با ماسک  نبود؛ دخترها  برای بسکتبال  ایدئالی  شرایط 

برمی داشتند.  را  آن  بنوشند  آب  کمی  استراحت  زمان  در  می خواستند  وقتی 
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نداشت؛ خیلی  اهمیتی  والدین  ما  برای  نه  و  برای خودشان  نه  واقعاً  این  اما 

کنند، و حالا دیدن  که ندیده بودیم بچه هایمان بیرون از خانه بازی  وقت بود 

کِی ان95 و عینک بخارگرفته روی  یا بود. با ماسک   این صحنه برایمان مثل رؤ

نیمکت ها می نشستیم و درست به اندازۀ بچه ها از لذت جنب وجوش بازی 

کیف می کردیم. برای تماشای مسابقۀ نیمه نهایی پسر نوجوانمان را هم با خود 

کرد: وقتی خواهرش پرتاب پنالتی اش را گل  بردیم، خوشحالی به او هم سرایت 

کرد، از جا پرید و مشت هایش را در هوا تکان داد و بعد از ته دل خندید. اشک 

در چشم هایش حلقه زد. 

نیمـی از دخترهـا تـازه کار بودنـد. قانـون و مقـررات بسـکتبال را بازی به بازی 

گـر  ا نبودنـد.  سـختگیر  داورهـا  خوشـبختانه  می گرفتنـد.  یـاد  لحظـه  در  و 

یـادی در  می خواسـتند خطاهایـی مثـل دبـل و رانینـگ را جـدی بگیرنـد وقفـۀ ز

بـازی می افتـاد، ولـی هرازگاهـی از یـک نفـر خطـا می گرفتنـد. در بازی هـای اول، 

بازیکن خاطی معمولًا از مربی اش یا داور بابت سرپیچی از مقررات عذرخواهی 

کارشـان ناشـی از یـک خطـای مقولـه ای جالـب بـود. توضیحـش  می کـرد. ایـن 

سـخت اسـت و علی رغـم تـلاش مربی هـا بـرای توضیحـش بـه بچه هـا بـاز هـم رخ 

کـردن واقعـاً بـا تقلب کـردن فرق دارد و نوعی قانون شـکنی اسـت که  مـی داد. خطا

کـه مرتکبـش شـوید، ولـی مگـر نـه اینکـه خودتـان هـم بایـد  کامـلًا محتمـل اسـت 

کنیـد؟  کـردن تـلاش  بـرای پرهیـز از خطا

هم زمان، مربی تیم دخترم سعی می کرد به بازیکنانش کمک کند که روی 

دیگرِ سـکه را هم ببینند. بچه ها وقتی بازی به نظرشـان منصفانه پیش نمی رفت 

خیلـی سـرخورده می شـدند. نیمکـت ذخیره هـا پـر می شـد از هیاهـوی بچه هـا کـه 

معتـرض بودنـد داور خطـای هـل دادن یـا دفـاع دابل تیم یـا هر چیز دیگری را نگرفته 

بـه نظـرم می توانـد معیـار ورزش نوجوانـان  کـه  از درس هـای مربـی،  اسـت. یکـی 

باشـد، این بود: این منم که باید نگران این چیزها باشـم، نه شـما؛ شـما لازم نیسـت 

کاری بـه ایـن کارهـا داشـته باشـید، و نبایـد هـم داشـته باشـید. دختـرم از ایـن حـرف 

گرفتـه بـود و رهـا بـازی  مربـی اش خیلـی خوشـش آمـده بـود. نصیحتـش را جـدی 
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کارشـان جوانمردانـه بـود؟ ایـن خطـا  کار رقیـب درسـت بـود؟ ایـن  می کـرد. ایـن 

کـه، در رویارویـیِ تن به تـن، در  نبـود؟ لازم نیسـت نگـران این هـا باشـی! یـک بـار 

گفـت  مقابـل قدبلندتریـن بازیکـن لیـگ دفـاع موفقیت آمیـز داشـت، در راه خانـه 

تـازه،  کینـه بـه دل نمی گیـرم.  کـه مـن  »می دانـی، حریف هایـم تعجـب می کننـد 

می دانسـتی او الان تـوی تیک تـاک مـن را دنبـال می کنـد؟«. تیمشـان آخریـن بـازی 

حذفـی را بـا نتیجـۀ 15 بـه 16 باختـه بـود.

کنیـد، امـا  کـه شـما می توانیـد احسـاس فریب خوردگـی  نکتـه ایـن اسـت 

نیسـت،  یـا  هسـت  کار  در  تهدیـدی  واقعـاً  نیسـت  مهـم  باشـد.  این طـور  نبایـد 

مسـئله ایـن اسـت کـه بدانیـد باید بـه کدام تهدید توجه کنیـد. احتمال احمقانه 

رفتارکـردن نبایـد بـرای شـما تبدیـل بـه چالشـی جـدی شـود. امیـدوارم تشـخیص 

ارزش  چیـز  چـه  کـه  بگیریـد  تصمیـم  بتوانیـد  شـود  باعـث  حماقـت  سـازوکار 

کاری شـریک شـوید و  کـدام روابـط معنادارنـد، چـه وقـت در  خطرکـردن دارد، 

چـه وقـت اعتـراض کنیـد یـا، بـه عبـارت دیگـر، چطـور در دنیایـی کـه هـر لحظـه 

کنیـد. ممکـن اسـت در آن دسـت بـه حماقتـی بزنیـد شـرافتمندانه زندگـی 


